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4. نرم‏افزارهاي تحت ويندوز خارج مركز
5. نرم‏افزارهاي چندرسانه‌اي (مالتي‌مديا)
6. نرم‏افزار جاوا براي گوشي‌هاي تلفن همراه
7. طرح‌هاي آموزشي براي عموم پرسنل مركز
8. طرح‌هاي آموزش فني براي برنامه‏نويسان مركز
9. ساير طرح‌ها
جمع‌بندي نهايي گزارش



آغاز كلام

با سلام خدمت برادران خوبم در مركز پژوهش‌هاي «اسلامي» صداوسيماي جمهوري «اسلامي‌» ايران

از سال 1380 كه ارتباطم با مركز پژوهش‌هاي اسلامي آغاز شد، تا سال 1384 كه به طور رسمي مسئوليتي را در آن مركز بر عهده گرفتم، پيوسته در اين انديشه بودم كه رابطه آن مركز را با سازمان صداوسيما پيدا كنم و نسبت آن را با ساير اجزايِ اين كلّ بيابم. الحمدل‍… آن‏چه سبب شد بپذيرم مدتي را در مركز خدمت نمايم يافتن پاسخ همين پرسش بود و ايجاد فرصتي براي تلاش در جهت تحقق اين ارتباط حقيقي و ضروري.

امام(ره) مهم‌ترين سر نخ اين معما را در دست ما گذاشتند، آن هنگام كه صداوسيما را به عنوان «دانشگاه عمومي» معرفي كردند و به زعم بنده «مركز پژوهش‌هاي اسلامي» تنها بخشي از سازمان بود كه مي‌توانست ارتباط اين دانشگاه عمومي را با «اسلام» تعريف نمايد. در غير اين صورت اين دانشگاه عمومي مي‏توانست و مي‏تواند در خدمت ساير انديشه‌ها باشد و ملّت را تحت تعاليم غير«اسلامي» پرورش دهد.

هميشه به دوستان عرض مي‌كردم: به چارت سازماني صداوسيما نيك بنگريد، آيا قيد «اسلام» را در غير باكس مربوط به مركز پژوهش‌هاي اسلامي مي‌بينيد؟! من كه نديدم! ترديدي نيست كه اگر صداوسيما بخواهد تبديل به «دانشگاه عمومي اسلامي» شود، اين اسلاميّت نمي‏تواند از غير طريق مركز پژوهش‌هاي «اسلامي» آن واقع شود. براي تحقق اين مهم بايد چاره‌اي انديشيد.

اكنون به درون مركز بنگريم. در مجموعه‌اي كه تمامي بخش‌ها سرگرم انجام وظيفه محوّل‌شده هستند و نه به جلو و نه به عقب، به هيچ سويي نگاه نمي‌كنند، سر به زير انداخته و كار مربوط به خود را انجام مي‌دهند، نمي‏توان از اين روزمرگي توقعي بيش از تكرار آن‏چه در اين ده سال شده است داشت! تنها بخشي از مركز كه مسئول نگاه به آينده است، همين طرح و برنامه است، همين و همين! شما دوستاني كه در طرح و برنامه مركز فعاليت مي‏نماييد، تنها اميد رهايي هستيد.

حال به دو مجموعه درون هم نگاه كنيم. «اسلاميّت» دانشگاه عمومي صداوسيما به «تحوّل» مركز پژوهش‌هاي اسلامي بند است و آن نيز به «فعاليت» طرح و برنامه در راستاي اين هدف. فرهنگ عمومي جامعه نيز به شدت تحت تأثير اين دانشگاه عمومي است و در اين سال‌هاي اخير بيش از پيش گرفتار سنّت‌هاي ضد«عقل» و مدرنيّت‌هاي ضد«دين». آن يكي تحجر ارتجاعي مي‌سازد و اين يكي روشنفكري بيمار كه هر دو را امام(ره) هم در حيات و هم در وصيت نهي فرمودند و رهبري كه پيوسته در برابر هر دو ايستادگي مي‌نمايند و طريق حفظ انقلاب نيز هدم اين دو است و پايداري بر «عقلانيّت ديني». در اين ميانه، نگاه كلان نشان مي‌دهد كه «فعاليت‌» شما چه تأثيري در «فرهنگ عمومي» جامعه دارد.
دسته‌بندي طرح‌هاي فني
طرح‌هاي ارسالي را ديدم. 27 عدد طرح در راستاي توسعه فن‏آوري اطلاعات در مركز پژوهش‌ها. وقتي تعداد زيادي طرح را در كنار قرار مي‌دهيم، قضاوت نسبت به آن‏ها بسيار دشوار مي‏شود، همه را يك‌جا و در يك نظر بررسي كردن ممكن نيست، لذا آن‏ها را دسته‏بندي كردم، تا بتوان نسبت به هر دسته مطالعه مستقلي انجام داد. بر اساس سنخيّت‌ها بيشتر در بُعد فني و تفاوت‌هايي ريشه‌اي كه از اين منظر با هم دارند.

سپس طرح‌هاي قرار گرفته در هر دسته را بر اساس زمان و هزينه داده شده بررسي كردم و راهكارهاي ممكني كه در ذهن داشتم ارائه نمودم. در بعضي موارد نيز خطاها و اشتباهاتي احياناً اگر به نظرم آمد بيان كردم. فرم‌هاي داده شده به نحوي نبود كه بتوان تمامي نكات را در آن‏ها بيان نمود، خصوص اين‏كه ناگزير بايد نقد و بررسي چند طرح مرتبط با هم را در يك گزارش تنظيم نمود كه جدا بودن فرم نظردهي براي هر طرح اين امكان را فراهم نمي‏كرد. لذا به نظرم آمد نظرم را در گزارشي مستقل تقديم دارم، تكميل فرم‌هاي ارزيابي بر عهده دوستان طرح و برنامه.

اطلاعات اجمالي در هر دسته از طرح‌ها به اين شرح است:

1. نرم‏افزارهاي تحت شبكه داخلي
1. شامل طرح‌هاي ( و ( و  ( ( و  ( ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 350 ' 46 ريال

2. نرم‏افزارهاي تحت شبكه اينترنت
1. شامل طرح‌هاي (( و  ( ( و  (( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 000 ' 254 ريال
3. نرم‏افزارهاي تحت ويندوز داخل مركز
1. شامل طرح‌هاي ( و ( و  (( و  (( و  (( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 150 ' 75 ريال
4. نرم‏افزارهاي تحت ويندوز خارج مركز
1. شامل طرح‌هاي ( و ( و  (( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 650 ' 141 ريال
5. نرم‏افزارهاي چندرسانه‌اي (مالتي‌مديا)
1. شامل طرح‌هاي ( و ( و ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 850 ' 50 ريال
6. نرم‏افزار جاوا براي گوشي‌هاي تلفن همراه
1. شامل طرح ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 100 ' 47 ريال
7. طرح‌هاي آموزشي براي عموم پرسنل مركز
1. شامل طرح‌هاي  ( ( و  ( ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 000 ' 9 ريال
8. طرح‌هاي آموزش فني براي برنامه‌نويسان مركز
1. شامل طرح‌هاي  ( ( و  ( ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 200 ' 8 ريال
9. ساير طرح‌ها
1. شامل طرح‌هاي  (( و  ( ( و  ( ( و  ( ( 
2. هزينه دسته: -/000 ' 500 ' 234 ريال
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نمودار يك

نگاه كلّي به طرح‌ها

اولين چيزي كه در ميان اين 27 طرح جلب توجه مي‏كند فعاليت برنامه‏نويسي آن است. خاطرم هست هميشه رياست محترم مركز اصرار بر عدم جذب نيرو و صرف نظر از فعاليت‌هاي مستقيم در واحد فني مركز داشتند و پاي‌فشاري بر وظيفه ستادي اين واحد و واگذاري كارها به خارج از مركز.
طرح‌ها به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه گويي تمام فعاليت‌هاي برنامه‏نويسي در واحد فني مركز انجام مي‌شود، اگر اين چنين باشد دقت در زمان‌بندي برنامه‏نويسي و نفرساعت آن لازم است. با صرف نظر از طرح  ( ( كه معلّق به تأمين بودجه از معاونت آموزش و پژوهش شده و طرح  ( ( كه به صورت هفت پروژه نامعلوم تعريف شده و طرح‌هاي  ( ( و  (( و  ( ( كه ماهيتي غير نرم‏افزاري دارند و طرح‌هاي  ( ( و  ( ( و  ( ( و  ( ( كه آموزشي مي‌باشند، ساير طرح‌ها همگي بخش برنامه‏نويسي دارند كه هزينه و زماني براي آن تعيين شده است. از روي اين زمان‌بندي مي‌توان به نيروهاي فني لازم براي انجام اين طرح‌ها در يك‏سال پي برد. فهرست نفرساعت اين طرح‌ها بدين شرح است:

( 600 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‌نويس
با روزي 8 ساعت كار
( 270 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 5 ساعت كار

( 130 نفرساعت در يك ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 5 ساعت كار

( 350 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 6 ساعت كار

( 50 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي يك‏ساعت كار

( 50 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي يك‌ساعت كار

( 50 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي يك‌ساعت كار

( 350 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 4 ساعت كار

( 980 نفرساعت در 6 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 6 ساعت كار

( 1100 نفرساعت در 7 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 6 ساعت كار

 (( 840 نفرساعت در 6 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 5 ساعت كار

 (( 400 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 5 ساعت كار

 (( 100 نفرساعت در يك ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 4 ساعت كار

 ( ( 250 نفرساعت در 2 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 5 ساعت كار

 (( 350 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 4 ساعت كار

 ( ( 300 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‏نويس
با روزي 4 ساعت كار

 (( 300 نفرساعت در 3 ماه
يعني يك برنامه‌نويس
با روزي 4 ساعت كار

 (( 2400 نفرساعت در 5 ماه
يعني 3 برنامه‏نويس
با روزي 6 ساعت كار

اگر همه اين اعداد و ارقام را به دنبال يكديگر بگذاريم، معناي آن اين است كه مركز حداقل نياز به چهار نيروي برنامه‌نويس تمام‌وقت دارد كه در پنج ماه از سال تعداد اين نيروها به هفت نفر افزايش خواهد يافت.

اين چهار نيرو علاوه بر اين‏كه در تمام ماه‌هاي سال بايد به صورت تمام‌وقت كار كنند، بايد تسلّط كافي به برنامه‏نويسي تحت وِب و ويندوز داشته باشند.

البته اين مطلب منوط به تصويب تمامي طرح‌ها و البته در صورت تصميم به انجام آن در واحد فني مركز است. اگر اين دو رويداد با هم اتفاق افتد (تصويب همه طرح‌ها و تصميم به اجراي تمام آن‏ها در مركز) تحقق طرح‌ها متوقف بر وجود نيروهاي برنامه‏نويس تمام‌وقت با شرايط مذكور است.
چنين برنامه‏ريزي پيوسته و متوالي بسيار خوش‌بينانه است. در شرايط واقعي بايد زمان‌هاي تأخير و حوادث روزمره و طبيعي مديريتي و سازماني را در نظر گرفت كه حداقل يك سوّم كم‌تر از آن چيزي است كه در نظر گرفته شده است.

امّا اگر اجراي اين طرح‌ها قرار است به صورت پروژه‌اي به نيروهاي خارج از مركز داده شود، نحوه محاسبه قيمت آن‏ها چندان واقعي نيست، زيرا در عمل، اين بازار است كه قيمت واقعي پروژه را تعيين مي‏كند و نمي‌توان با تعيين هزينه برنامه‏نويسي و گرافيك و … به صورت مستقل از هم، قيمت پروژه را تعيين كرد. قيمت كلّي پروژه به صورت يكپارچه از طريق پرس و جو ميان شركت‌هاي برنامه‏نويسي تعيين مي‏شود.
نكته ديگر قابل توجه در اين طرح‌ها «نسبت با محورهاي برنامه عملياتي سالانه» است. با توجه به اين‏كه بنده اين محورها را براي سال 1388 در اختيار ندارم، نمي‏توانم صحّت نسبت دادن هر طرح به هر محور را بررسي كنم. بنابراين در اين بررسي بنده تنها مي‌توانم بُعد فني هر طرح و كيفيت و چگونگي تحقق آن را مورد قضاوت قرار دهم و نسبت به ضرورت طرح يا عدم ضرورت آن صلاحيتي براي نظر دادن ندارم.
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اكنون هر دسته از طرح‌ها را تحت يك عنوان مستقل بررسي مي‌كنيم.

1. نرم‌افزارهاي تحت شبكه داخلي

هميشه نرم‏افزارهايي كه روي شبكه داخلي يك سازمان نصب مي‏شوند به هدف ارتباط ميان فعاليت‌هاي افراد يا واحدهاي مرتبط با هم كه به صورت متوالي يا متوازي در پروسه‌هاي فعاليت‌هاي آن سازمان نقش دارند طراحي مي‏شوند. اگر غير از اين باشد، يعني اگر نرم‏افزاري بخواهد تنها يك هدف در يك واحد را محقق سازد و نه فعاليت‌هاي تعاملي، ديگر به صورت شبكه‌اي نوشته نشده و با هزينه‌اي به مراتب كم‌تر به صورت Single طراحي مي‏شود. پس هدف از طراحي نرم‏افزارهاي تحت شبكه، اتوماسيون يا خودكار كردن يك پروسه از فعاليت‌هاست، فعاليت‌هايي كه در يك مسير با هم در راستاي توليد يك محصول يا خدمات همكاري پيوسته و وابسته دارند.
بخش زيادي از اين اتوماسيون و الكترونيكي كردن چرخه فعاليت‌هاي سازمان، فراتر از افزايش سرعت توليد كالا يا خدمات، به هدف كاهش هزينه‌هاي توليد صورت مي‌پذيرد، مهم‌ترين اين هزينه‌ها كاغذ و لوازم مرتبط با آن است. يعني در اختيار داشتن يك سامانه Paperless كه استفاده از كاغذ و كليه ادوات نوشتاري و بايگاني و نگهداري آن را و حتي كمدها و فايل‌ها را كاهش چشمگيري مي‌دهد و از اين مسير كاهش قابل توجهي در هزينه‌ها ايجاد مي‌كند.
طرح‌هايي كه در اين دسته قرار گرفته‌اند امّا چندان مرتبط با هدف فوق در نظر گرفته نشده‌اند و اين بسيار عجيب است. البته به جز طرح  ( ( كه آن نيز بدون هيچ توضيحي ارائه شده و تنها لفظ «چرخه» به كار رفته در آن مي‏تواند دالّ بر معناي فوق باشد. اگر تعاملي در نظر نيست، پس چرا بايد نرم‏افزار به صورت تحت شبكه در نظر گرفته شود.
مسلّماً، اگر چه اين مطلب نه در عنوان طرح‌ها و نه در متن آن‏ها مورد اشاره قرار نگرفته، منظور نويسنده بوده است و اگر او متوجه اين مطلب نمي‌بود، آن‏ها را به صورت تحت شبكه پيشنهاد نمي‌كرد. مطلب مورد توجه نويسنده طرح‌ها اين بود كه اين نرم‏افزارها حتماً بايد يك يا چند گردش كاري را در مركز به صورت Paperless و مشترك ميان افراد مختلف مديريت نمايند و ماهيت تعاملي خود را نشان دهند.

امّا در اين طرح‌ها چرخه‌ها بسيار كوچك ديده شده‌اند، يعني فعاليت يك واحد به صورت يك نرم‏افزار مستقل ديده شده است كه حداكثر مي‏تواند فعاليت‌هاي افراد آن واحد را با هم هماهنگ نمايد، در صورتي كه بي‏ترديد به زودي زود نياز خواهد بود كه واحدهاي ديگر نيز فعاليت‌هاي خود را هماهنگ نمايند. در اين ميان سه راه متصوّر است:
1. نوشتن تك به تك نرم‏افزار مديريت چرخه فعاليت براي هر واحد
2. نوشتن يا خريدن يك نرم‏افزار مديريت چرخه فعاليت و نصب و تنظيم نسخه‌هاي مستقل آن براي هر واحد
3. خريدن يا نوشتن يك نرم‏افزار مديريت چرخه فعاليت (اتوماسيون) براي تمام مركز به صورت يكپارچه
ترديدي نيست كه راه اول بدترين راه‌حلي است كه مي‏توان برگزيد كه البته در طرح‌هاي پيوستي اين گزينه برگزيده شده است. در حالي كه مي‏توان نرم‏افزاري تهيه كرد كه بتوان هر چرخه كاري را در آن با هر نوع از ديتا طراحي كرده و مديريت نمود و البته در همكاري مديريت فني مركز با اراده كل پژوهش در سال 1384 همين هدف مدّ نظر بوده است كه سرنوشت آن براي بنده نامعلوم است. اين همان روش دوم است، نوشتن يك نرم‏افزار با هزينه اوليه حداكثر هشت تا ده ميليون توماني كه براي هر واحدي و هر چرخه‌اي در مركز قابل استفاده باشد، تنها با گرفتن يك New Instance .

خصوصاً با توجه به اين‏كه بايد دانست اگر چه در اين مرحله شما تنها چهار نرم‏افزار مي‏خواهيد بنويسيد كه حدود پنج ميليون تومان فقط هزينه سه‌تاي از آن‏ها‌ست و هزينه آخري معلوم نيست چقدر شود، كه از سه تومان حداقل كم‌تر نخواهد بود، به زودي واحدهاي ديگر سرخواهند رسيد، امسال اگر نه،‌ حتماً تا سال ديگر و هر كدام يك برنامه و نرم‏افزار براي مديريت Paperless فعاليت‌هاي خود تحت شبكه درخواست خواهند كرد. بدين ترتيب شما از اين پس هر سال بايد پنج شش ميليون تومان براي نرم‌افزارهاي اين‌چنيني كنار بگذاريد. اگر يك نرم‏افزار باشد كه حتي تا بيست ميليون تومان هم براي شما خرج داشته باشد، براي سال‌ها مي‌تواند بخش‌ها و واحدهاي گونه‌گون مركز را داراي نرم‏افزار مستقل اتوماسيون نمايد.
امّا نكته مهم‌تري هم قابل ذكر است. مدت‌ها بود كه ما براي هر موضوعي كه با آن مواجه مي‌شديم، فوراً تصميم به نوشتن يك نرم‏افزار مي‌گرفتيم و دليل آن نيز روشن بود، زيرا در تمام موضوعات مبتلي‌به ما نرم‏افزاري براي خريد وجود نداشت. امروز امّا مطلب به گونه ديگري شده است، يعني در چند سال اخير تحوّلات عجيبي در توسعه نرم‏افزارهاي پركاربرد پديد آمده است و البته بيشتر به لطف هزينه‌هاي كلاني كه در طرح‌هاي تكفا مصرف شد، بخشي از بودجه نفت كه سال‌ها پيش به طرح‌هاي توسعه فن‏آوري اطلاعات در كشور تخصيص داده شد. اكنون بسياري از اين پروژه‌هاي سنگين به ثمر نشسته و آن تسهيلات تبديل به محصولاتي درخور و شايسته شده است. در اين شرايط ديگر نمي‏توان با رخداد هر حادثه‌اي و پيشامد هر نيازي دست به توليد يك نرم‏افزار جديد زد،‌ چه بسا بتوان با هزينه‌اي بسيار مقرون‌به‌صرفه آن را خريداري كرد. اين كار دو نفع عمده دارد: نخست هزينه كم‌تر است و ديگر عدم صرف زمان. شما با پرداخت هزينه بلافاصله نرم‏افزار مورد نظر خود را در اختيار داريد، در حالي كه براي برنامه‏نويسي بايد چند ماه صبر كنيد، تا در نهايت نرم‏افزاري را به دست آوريد كه تازه بايد دوران آب‌بندي خود را بگذراند كه باگ‌هايش گرفته شود. نرم‏افزاري كه مي‌خريد، تا به حال در چند شركت و مؤسسه ديگر به كار گرفته شده و بيشتر باگ‌ها و نواقص آن برطرف شده است. اين يعني استفاده از وقت و زمان!
به عنوان مثال «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران سراسر كشور» چند سال پيش يك نرم‏افزار اتوماسيون خريداري كرده است، اين نرم‏افزار تمامي 150 مدرسه در سراسر كشور را به ساختمان شماره يك و دو مديريت متصل مي‌كند.

پس خريدن (در صورتي كه نرم‏افزار در بازار موجود باشد) بهتر از بازتوليد آن است. 

ديگر نكته‌اي كه قابل توجه است، مكانيزم‌هاي اتوماسيون سازمان‌هاست، بسياري از پروسه‌ها و چرخه‌هاي فعاليت در يك سازمان به هم پيوسته هستند و ارتباطاتي غيرقابل اغماض دارند. قطعي‌ترين ارتباطي كه در تمامي مؤسسات قابل توجه است، نظام اداري و مالي است كه با تمامي فرآيندهاي كاري ارتباط مستقيم دارد، زيرا تمامي فعاليت‌هاي تمامي پرسنل در تمامي چرخه‌هاي كاري قطعاً بايد به يك پرداخت مالي منجر شود كه با گزارش‌هاي دريافتي از فرآيند‌هاي مزبور توسط اداري مالي مبلغ آن قابل محاسبه خواهد بود. قطعاً اين تنهاترين ارتباط فرآيند‌هاي كاري يك مؤسسه نيست. در سازماني مانند مركز پژوهش‌هاي اسلامي فرآيند‌ها بسيار پيچيده‌تر از اين هستند و وابستگي‌هاي پژوهشي و داده‌اي و اطلاعاتي به يكديگر دارند. به عنوان نمونه قطعاً اطلاعات كارشناسان در طرح ( با شات‌ليست‌هاي طرح ( ارتباط معناداري دارند. پس چرا بايد دو نرم‏افزار مستقل براي آن‏ها نوشته شود و يا يك نرم‏افزار مادر خريداري شود و دو نسخه مستقل از آن براي اين دو فعاليت استفاده شود، در حالي كه مي‏توان هر دو را در يك نرم‏افزار مديريت كرد و ارتباط منطقي ميان آن‏ها را تعريف نمود و از اين ارتباط سود برد.
هنگامي كه شما يك نرم‏افزار اتوماسيون سازماني خريداري مي‏كنيد، تمامي چرخه‌هاي كاري خود را در آن تعريف مي‏نماييد. ممكن است در ابتداي كار تنها همين چهار بخش ذكر شده در طرح‌هاي اين دسته را در دستور كار قرار دهيد، امّا در مراحل بعدي مي‌توانيد بخش‌هاي ديگر را نيز به اين مجموعه ملحق كنيد. در چنين نرم‏افزارهايي اگر با دقت بهترين گزينه انتخاب شود،‌ شما قادر خواهيد بود در هر مورد ساختار بانك اطلاعات خود را طراحي كنيد و نوع ديتا‌ها را در هر مورد تعيين نموده از نوشته و فيلم و صوت و تصوير را به هر شكل دلخواه دسته‏بندي و طبقه‏بندي كرده و فرم‌هايي براي آن‏ها طراحي نماييد و اين فرم‌ها را در يك مسير مشخص به گردش درآوريد. يك يا چند نفر داده‌ها را وارد مي‏كنند، عده‌اي ويرايش و عده‌اي تأييد و در تمام مسير امكان مشروط كردن پروسه وجود خواهد داشت. نمونه‌اي از قوي‌ترين اين ابزارها را شركت پاسكال‌سيستم با نام «فرزين» و شركت سيگما با نام «برنامه‌ساز» ارائه كرده است. اين‌ها مواردي است كه بنده تا به حال از نزديك آن‏ها را ديده‌ام، ولي موارد مشابهي هستند كه شايستگي بررسي و ارزيابي را دارند.

با خريد چنين نرم‏افزاري شما هشت ماه از فعاليت يك برنامه‌نويس معاف هستيد، در حالي كه از خدمات تعاملي نرم‏افزارهاي واحدهاي مختلف در چرخه‌هاي مختلف بهره مي‏بريد. يعني گردش‌كارهايي كه وابستگي به هم دارند توليد خواهيد كرد.

اين پيشنهاد بنده است،‌ يك ماه را وقت بگذاريد و از شركت‌هاي مختلف بخواهيد نرم‏افزارهاي خود را دمو كنند، از ميان موارد ارائه شده مناسب‌ترين را برگزيده و با پرداخت هزينه در اختيار بگيريد. شما با اين كار به سادگي مي‌توانيد تمامي فرآيند‌هاي كاري مركز را مكانيزه كنيد كه قطعاً مهم‌ترين كار طرح و برنامه مركز است. گزارش‌هايي را در اختيار خواهيد داشت كه به روز و به ثانيه است. شما براي Schedule كردن فرآيند‌ها خصوصاً در نرم‏افزارهاي كنترل پروژه نياز به درصد پيشرفت كار داريد كه در مؤسسات عريضي مانند مركز به دست آوردن اطلاعات اين درصد بسيار دشوار بوده و غالباً با تخمين زيادي همراه است، امّا با داشتن اين نرم‏افزار شما لحظه به لحظه درصد پيشرفت هر پروژه را در اختيار داريد. اين فقط نيست، بسيار محاسن ديگري نيز اين نرم‏افزارها دارند كه به عنوان مثال مي‏توان به بالارفتن بهره‏وري در كار اشاره كرد. هنگامي كه شما تعداد ركوردهاي توليد شده يا اصلاح شده و مورد رسيدگي قرار گرفته هر شخص را به لحظه در اختيار داريد، هنگامي كه شما نرخ فعاليت هر فرد از پرسنل مركز را در دسترس داريد و مي‌دانيد در چه ساعاتي بيشتر كار مي‏كند و در چه ساعاتي كم‌تر، يعني حتي پراكندگي فعاليت‌هاي او را در طول ساعات كاري‌اش در اختيار داريد، وقتي شما مي‌دانيد هر ركورد از اطلاعات را در چه ساعاتي بررسي كرده است، با ملاحظه كيفيت كار مي‌توانيد بدانيد كه پرسنل در چه ساعاتي چه كيفيتي از كار را دارند و مي‌توانيد نسبت به شرايط كاري مركز قضاوت بيشتري داشته باشيد، اين‏كه چرا در بعضي ساعات كيفيت كار پايين آمده و دليل آن را بجوييد. به دليل الكترونيكي بودن چرخه كار تمامي اين اطلاعات را هر لحظه در اختيار داريد. اين‏ها شاهكار فن‏آوري اطلاعات براي يك مديريت قدرتمند و كارآمد است. سال‌هاي سال طول مي‏كشد كه بتوان يك نرم‏افزار با اين قابليت‌ها توليد كرد، درحالي كه شما با پرداخت مبلغي مانند 20 يا حداكثر 40 ميليون تومان و نهايتاً 50 ميليون، بلافاصله يك نرم‏افزار اين چنيني در اختيار خواهيد گرفت. البته قيمت‌ها شكسته شده و نرم‏افزارهاي ارزان‌تر به بازار آمده است.
2. نرم‏افزارهاي تحت شبكه اينترنت

اين دسته از طرح‌هاي ارائه شده بيشترين قيمت و هزينه را در ميان ساير دسته‌ها به خود اختصاص داده است. حداقل 25 ميليون تومان مبلغي است كه مركز با پذيرش اين طرح‌ها متقبّل مي‏شود در سال 1388 براي توسعه سايت‌هاي اينترنتي هزينه نمايد.
اولين نكته خطا در تنظيم اين طرح‌ها، تكرار بخش «ردپاي كاربران» سايت در دو طرح  ( ( و  (( است كه در اولي به صورت «برنامه‏نويسي دريافت اطلاعات خام ردپاي كاربران از سايت» و در دومي با عبارت «سيستم ثبت ردپاي كاربران» ذكر شده است. روشن است كه هر دو عبارت دلالت بر «اطلاعات خام» دارند و نه پردازش‌شده. به اين ترتيب عملاً اين بخش در دو طرح تكرار شده است. البته قريب به يقين منظور نويسنده از عبارت اول تكرار همان فعاليت دوم نبوده است، بلكه ايشان «انتقال اطلاعات خام» از سايت به نرم‏افزار مذكور در طرح  ( ( را در نظر داشته‌اند. اگر چنين باشد اين همان چالشي است كه وقتي نرم‏افزارهاي مستقل از يكديگر مي‌نويسيم با آن مواجه مي‏شويم. وقتي چند نرم‏افزار كارهايي وابسته را به صورت مستقل بر عهده مي‏گيرند، هميشه بايد براي جابه‌جايي داده‌ها ميان اين نرم‏افزارها هزينه كنيم و البته تا آخر كار هم پيوسته در ترديد باشيم كه آيا اطلاعات به درستي منتقل شد يا نه! در حالي كه اگر از ابتدا هر دو را در قالب يك نرم‏افزار پيوسته طراحي كنيم اين نگراني ديگر وجود نخواهد داشت و اطلاعات هميشه به صورت لحظه‌اي ميان دو نرم‏افزار مشترك خواهد بود. اين همان مطلبي است كه در دسته اول نيز مورد اشاره قرار گرفت، يعني پيشنهاد شماره سوّم.

آبان 1381 وقتي طرح سايت مركز را مي‌نوشتم، تعداد سايت‌هاي فارسي روي اينترنت بسيار محدود بود، ايراني‌ها خودشان را با سايت «گويا» مشغول مي‏كردند و با «ايران‌كليك» سرگرم مي‏شدند. نه خبرگزاري بود و نه سرويس‌هاي وبلاگ. اين همه سايت ريز و درشت فارسي هم نبودند. «گوگل» هم تازه آمده بود و ما تا قبل از آن حتي از «ياهو» نيز استفاده نمي‌كرديم، زيرا «آلتاويستا» نيازهاي ما را براي جستجو بهتر برآورده مي‏كرد و گاهي نيز «هات‌بات». شايد اين واژه‌ها و عناوين براي شما تازگي داشته باشد، ولي در آغاز كار بنده با اينترنت در شهر قم كه با آغاز كار اينترنت در قم قرين شد، اين‌ها محورهاي اصلي كار ما با شبكه بودند. امّا امروز هزاران سايت فارسي وجود دارد، با رنگ‌ها و طرح‌هاي مختلف و در اثر اين توسعه فراوان،‌ نرم‏افزارهاي بسيار قدرتمندي نيز تهيه شده است و شركت‌هاي نرم‏افزارنويسي محصولات فراواني را براي كمك به طراحي سايت توليد كرده‌اند، در موضوعات گوناگون و با قابليت‌هاي مختلف.

از مهم‌ترين اين نرم‏افزارها «پورتال»‌ها هستند. پورتال‌ها در تعريف اصلي خود، تنها يك سايت كوچك هستند كه كاربر مراجعه‌كننده را مانند دروازه‌اي به سايت‌هاي مختلف ارجاع مي‌دهند، يعني قدرت دارند خدمات متنوّع سايت‌هاي بسياري را در يك محل براي استفاده راحت كاربر تجميع كنند. اين سايت‌هاي گونه‌گون مي‌تواند بسياري محصول خود همان شركتي باشد كه صاحب پورتال است و يا از محصولات ساير شركت‌ها نيز بهره جويد. پورتال «ياهو» بيشتر بر محور اول متكي است، ولي پورتال «گوگل» سعي داشته محور دوم را نيز دنبال نمايد.
البته پورتال‌هاي قدرتمندي مانند اين دو علاوه بر ارائه يك دروازه ورودي،‌ خدمات ديگري نيز براي بالابردن بهره‌وري در استفاده از پورتال خود به كاربر مي‌دهند كه مهم‌ترين آن‌ها امكان «شخصي‌سازي» محيط كار كاربر با پورتال است. يعني شما مي‌توانيد سرويس مورد نظر خود و محل قرارگيري آن را بر روي ميزكار خود برگزينيد.
دو نرم‏افزار Highportal توليدي شركت آريانيك و Sigma شركت سيگما بهترين پورتال‌هايي هستند كه بنده تا كنون ديده‌ام. فوق‌العاده قدرتمند و امكانات بسيار وسيع و گسترده، حتي امكانات كاملي براي فايل‌هاي صوتي و فيلم كه نيازهاي آرشيوي و خدماتي مركز را مي‏تواند پوشش دهد. امكانات تعاملي وسيع اين پورتال‌ها مانند چت‌ها و فروم‌ها و ارتباطات درون‏سازماني و قدرت‌هايي كه در اختيار مديران سيستم قرار مي‌دهد،‌ آن را فراتر از يك پورتال، حتي مانند يك برنامه اتوماسيون براي مديريت شبكه داخلي نيز مناسب مي‏سازد. امكان فرم‌ساز و طراحي گردش كار (Workflow) كه البته اين دو در سيگما بهتر از آريانيك فراهم شده است، كار فرآيندسازي و مديريت پروسه‌هاي كاري را نيز تحت كنترل گرفته و بر عهده مي‏گيرد.
امروز گردن‌كلفت‌هاي مؤسسات قم نيز ديگر به دنبال نوشتن و طراحي سايت نيستند، به دنبال خريدن يك پورتال مناسب‌اند. «مركز مديريت حوزه علميه قم» جلسات متعدّدي براي اين منظور برگزار كرده و در اين جلسات كه بعضي با حضور نمايندگان شركت‌هاي توليدكننده پورتال‌ها به انجام رسيده، پورتال مشخصي براي خريد انتخاب شده است كه اكنون مراحل نهايي قرارداد خريد را پشت‌سر مي‌گذارد. بنده در ارزيابي و كارشناسي اين پورتال‌ها سهيم بودم. «دفتر تبليغات اسلامي» نيز كار خود را متمركز بر خريد پورتال كرده است، كه البته تا زمان نوشتن اين گزارش به جهت توقعات زيادي كه از پورتال مورد نظر خود دارد، هنوز هيچ كدام را انتخاب نكرده و همچنان در حال بررسي گزينه‌هاي بهتر است. به دليل اين‏كه هر كدام از اين دو مجموعه مي‏خواهند تعداد زيادي سايت را بر بستر يك پورتال واحد به صورت متمركز مديريت نمايند. از همه مهم‌تر «شوراي عالي مديريت حوزه علميه» است كه يك «شوراي عالي فن‏آوري اطلاعات» دارد و اين شورا يك «كميته گزينش پورتال» تأسيس كرده و در اين كميته رفت‌وآمدها در جريان است تا يك پورتال براي شورا خريداري شود.

قيمت‌ها بسيار شكسته است، كيفيت‌ها بسيار بالا رفته است، امنيت‌ها فوق‌العاده است. اين‏ها را براي غلو نمي‌گويم، من خود وقتي اين پورتال‌هاي متنوّع با قابليت‌هاي فوق‌العاده را ديدم، تصميم گرفتم ديگر برنامه‏نويسي نكنم، قبل از هر كاري بگردم و ببينم آيا شركت ديگري قبلاً مشابه اين كار را انجام داده است و اگر نبود آنگاه سراغ برنامه‏نويسي بروم. زمان گذشته است و دوران جديدي در تاريخ برنامه‌نويسي ايران آغاز شده است. طرح‌هاي تكفا ديگر در بسياري موارد جواب داده است، بودجه‌هاي هنگفتي كه در اين مسير تزريق شد، ديگر ثمر داده است.

مثلاً شما با پرداخت مبلغ 18 ميليون تومان مي‌توانيد پورتال آريانيك را تهيه كنيد كه به شما امكان توليد حداكثر 35 سايت كاملاً مستقل (از نظر ظاهري) و با مديريت كاملاً متمركز را مي‏دهد. اگر امروز مي‌خواستم سايت مركز را مديريت كنم، حتماً به جاي آن 17 ميليون توماني كه به فلان شركت دادم تا يك سايت بنويسند، اين 18 تومان را به اين شركت مي‌دادم و اين نرم‏افزار را مي‌خريدم، آن هم با پشتيباني خوبي كه دارد. البته 18 توماني كه حداقل دو برابر آن 17 تومان كار مي‏كند، غلو نمي‏كنم، اگر باور نداريد با شركت‌هاي مورد نظر تماس بگيريد، بخواهيد براي شما پرزنت يا دمو نمايند. آن‏ها هم به خاطر مشتري‌يابي به سرعت به قم خواهند آمد. ما كه براي هر مؤسسه‌اي دعوتشان كرديم آمدند!
پيشنهاد نهايي بنده براي اين دو دسته يعني طرح‌هاي  (( و  ( ( و  (( و ( و ( و  ( ( و  ( ( اين است، يك جمله: «يك پورتال قوي بخريد»، من تضمين مي‏كنم كه هم مي‌توانيد سايت‌هاي خود را بر بستر آن توليد و مديريت كنيد و هم شبكه داخلي خود را و تمام فرآيندها و پروسه‌هاي كاري را.
از نظر سايت‌هاي مركز، شما مي‌توانيد با داشتن پورتال بلافاصله شروع به توليد سايت براي هر كدام از بخش‌ها و واحدها نماييد و اختياراتي به مديران هر واحد بدهيد كه به صورت مستقل اطلاعات خود را وارد سايت نمايند و تعاملي مناسب با كاربران خود ايجاد كنند. در نهايت نيز مديريت متمركز اطلاعات و حتي ردپاي كاربران در اختيار شما خواهد بود.
از نظر شبكه داخلي، نيز اگر چه پورتال‌ها قابليت اتصال به هر نوع نرم‏افزار اتوماسيوني كه از بانك‌هاي اطلاعات استاندارد استفاده كند و يا حداقل خدمات Web service ارائه نمايد را دارند و مي‏توانند اطلاعات را از چرخه آن گرفته و مستقيماً به روي سايت برده و نمايش دهند، ولي توصيه بنده براي كاهش هزينه‌ها و يك‌دستي فعاليت‌هاي دروني و بيروني اين است كه فقط يك پورتال قدرتمند بخريد و از امكانات فرم‌ساز و فرآيند‌ساز آن براي مكانيزه كردن فعاليت‌هاي درون‌سازماني بهره گيريد. اگر چه مي‏دانم در اين صورت زحمت بيشتري خواهد داشت، زيرا يك نرم‏افزار اتوماسيون پيشاپيش بسياري از گردش‌هاي تعريف شده در خود دارد كه كار نصب و راه‏اندازي را راحت مي‏كند، ولي با توجه به امكاني كه پورتال به شما مي‏دهد و آن هم داخل كردن مخاطب سايت به گردش‌كارهاست، فوق‏العاده گزينه بهتري است.

تصور كنيد كه كاربر سايت يك سفارشي به واحد انديشمندان بدهد، واحد انديشمندان به جاي اين‏كه اين سفارش را در گردش‌كار مخصوص به خود در اتوماسيون داخلي مركز بازتعريف كرده و استارت نمايد، عملاً فرآيند با نوشتن سفارش توسط كاربر استارت خورده است و واحد انديشمندان تنها در بخشي از فرآيند قرار گرفته است كه وظيفه تأييد يا رد سفارش و ادامه كار بر روي آن را دارد. در نهايت نيز كاربر بيروني با استفاده از كد پي‏گيري كه پورتال در اختيارش گذاشته است، به صورت پيوسته مي‏تواند از مراحل كاري سفارش خود مطلع شود! شاهكار است، نه؟! همه اين امكانات را شما با خريد مثلاً پورتال سيگما به دست مي‌آوريد، آن هم در زماني بسيار كوتاه، بدون اين‏كه بخواهيد حتي يك خط برنامه‏نويسي انجام دهيد!
مي‏خواهيد 25 ميليون تومان براي سايت‌ها و 5 ميليون براي شبكه داخلي (به اضافه هزينه نامعلوم طرح  ( () هزينه كنيد، يعني 30 ميليون تومان و در سال‌هاي بعد نيز، هم سايت‌هاي جديدتر نياز خواهيد داشت و هم نرم‏افزارهاي مديريت چرخه‌هاي كاري داخلي. امّا شما با پرداخت 50 ميليون تومان مي‌توانيد كامل‌ترين پكيج نرم‏افزار پورتال سيگما را بخريد كه حتي ماژول كنفرانس ويدئويي منحصر بفرد سيگما را نيز در خود دارد و بسياري از وزارتخانه‌هاي دولتي اكنون در حال استفاده از آن هستند. آيا مي‏دانيد در انتخابات اخير رياست جمهوري، وزارت كشور سايت خود را با اين پورتال راه‏اندازي كرده بود؟! آن هم به خاطر امنيت بالاي اين پورتال و البته اين پورتال نيز با روزي پنج ميليون بازديدكننده و تعداد زيادي هكر كه قصد خرابكاري داشتند، سربلند بيرون آمد و نتيجه خوبي به دست آورد.
به سايت اين شركت‌ها بر روي اينترنت برويد و فهرست مؤسساتي كه از آن‏ها استفاده مي‏كنند را ببينيد و سايت‌هاي اين مؤسسات را بررسي كنيد، تا به قدرت اين پورتال‌ها پي ببريد. مثلاً بانك قرض‌الحسنه مهر سايت خود را با پورتال آريانيك ساخته است.

3. نرم‏افزارهاي تحت ويندوز داخل مركز

چرا تحت ويندوز؟! مهم‏ترين سؤال من در اين بخش اين است. مگر قرار نيست اين نرم‏افزارها خدماتي را به پرسنل داخلي مركز ارائه نمايند، مثلاً بانك اطلاعات فيلم‌نامه، طرح (، چرا بايد اين نرم‏افزار تحت شبكه نباشد؟ چرا نبايد بتواند با ديگر سامانه‌هاي داخلي مركز متصل شده و خدمات خود را به تمامي واحدهاي مركز ارائه كند؟ چرا بايد هر كسي كه سؤالي در خصوص اطلاعات يك فيلم‌نامه دارد با مديريت پژوهش و نگارش فيلم‌نامه مكاتبه نمايد و در چرخه كارهاي اداري و بوروكراتيك گرفتار شود؟ در حالي كه مي‏توان اين را نيز تحت شبكه نوشت و خدمات آن را در ضمن پورتال خريداري شده ارائه نمود. سطوح دسترسي نيز تعريف كرد و كابران به خصوصي بتوانند اطلاعات اين بانك را در همه شبكه داخلي مركز در اختيار داشته باشند. همين‏طور است طرح  (( و طرح  (( كه اين دومي چون آرشيو فيلم است مراجعين از درون مركز زياد دارد، البته مراجعين بيروني هم دارد و حتماً بايد بر بستر متمركزي سوار شود كه بيروني‌ها هم بتوانند از بود و نبود مورد خود مطلع شده و براي زمان مراجعه تصميم بگيرند.
در مورد طرح  (( نيز بايد عرض كنم، اگر چه بنده تا كنون نرم‏افزار مناسبي براي مديريت گردش پيامك درون‌سازماني نديده‌ام، ولي پورتال‌هاي مذكور كه بنده با آن‏ها آشنايي نزديك پيدا كرده‌ام، حتي پورتال «دُرسا» كه توسط پاسكال‌سيستم اصفهان نوشته شده است، قابليت اتصال به Web service هاي شركت‌هاي خدمات SMS را دارند، لذا مي‏توانند اطلاعات آن را به درون خود بياورند. آريانيك و سيگما كه خيلي خوب اين اتصال را برقرار مي‏كنند. البته بنده خود نيز مشتاق نرم‏افزاري هستم كه به صورت مختص پيامك با امكانات فراوان‌تر فعاليت نمايد كه البته نه گشته‌ام و نه جسته‌ام. شايد اگر بگرديد، پيدا شود. لذا شايسته است به جاي آغاز از نوشتن، يك كميته جستجو تأسيس فرماييد كه مثلاً دو ماه تحقيق بر اين موضوع نمايد و اگر اين نرم‏افزار نبود، سراغ استفاده از پورتال براي اين منظور برود و اگر باز هم نشد، آن وقت است كه نوبت به نوشتن برنامه مي‌شود، نه در ابتداي كار.
در مورد طرح ( ابهام زياد وجود دارد. به جهت اين‏كه با مأموريت مركز آشنايي داشتم و واژه «پژوهشگران» را در آن ديدم،‌ آن را در دسته داخلي‌هاي ويندوزي (دسته سوم) قرار دادم، در حالي كه مفاد طرح ابايي از صدق بر خارجي‌هاي ويندوزي (دسته چهارم) نيز ندارد.

اگر بنده اشتباه تصور كرده‌ام و هدف از توليد نرم‏افزار كتاب‌ساز ارائه خدمات به تمامي پژوهشگران سطح جامعه است، تا با فيش‌برداري و دسته‌بندي آن‏ها و گرفتن خروجي از پكيج Office دست به توليد كتابي با نام خود بزنند، واقعاً بايد ديد كه اين چه ارتباطي با مأموريت مركز دارد. مركز پژوهش‌هاي اسلامي ارائه‌كننده خدمات پژوهشي نيست، بلكه توليدكننده محصولات پژوهشي است. اگر هم كه مي‏خواهد في‌سبيل‌ا… اين كار را بكند، بكند، خدا قبول كند! امّا چرا از بيت‌المالي كه براي مأموريتي ديگر در نظر گرفته شده است؟!
امّا اگر تصور بنده صحيح بوده و خدمات پژوهشي قرار است به پژوهشگران درون مركز ارائه شود، پس چرا به صورت ويندوزي؟! اين نيز مي‏تواند برود در نرم‏افزارهاي تحت شبكه داخلي و در آن دسته قرار بگيرد. اتفاقاً پورتال‌هاي قوي همگي داراي يك بخش SDK هستند كه به هر برنامه‏نويسي اجازه مي‏دهد با مطالعه تعدادي راهنما بتواند «پورتلت»‌ها و «ماژول»هايي براي پورتال بنويسد و اصطلاحاً آن را توسعه دهد. اگر هم مركز پورتالي خريد كه امكان ساخت كتاب از روي فيش‌هاي تحقيقاتي را ندارد (كه بعيد هم هست داشته باشد) مي‏توان اين هزينه را صرف نوشتن يك پورتلت به همين منظور كرد و يا اصلاً براي راحتي كار به خود شركت سازنده پورتال داد كه آن را بنويسد. اين شركت‌ها همگي در تمامي جلسات اصرار بر اين داشتند كه هر نوع سفارشي را براي توسعه پورتال خود مي‌پذيرند، با ذكر اين نكته كه اگر آن توسعه قابل استفاده براي ساير مشتريانشان نيز باشد،‌ تخفيف ويژه براي توليد آن پورتلت مي‌دهند.

لذا بنده با هزينه اين نرم‏افزار كه اتفاقاً خيلي هم كم لحاظ شده است موافقم، حتي با بيش از اين نيز موافقم،‌ به شرط آن‏كه بتواند بر بستر شبكه داخلي مركز سوار شود، تا خدمات خود را به خوبي توزيع كند.

اگر هم كسي بگويد كه «مگر مي‏شود نرم‏افزار كتاب‌ساز را كه خروجي CD مي‏خواهيم از آن بگيريم روي شبكه بگذاريم؟» روشن مي‏شود كه از ادعاي ASP مايكروسافت (Application Service Providing) كاملاً بي‌اطلاع است. آيا نمي‌دانيد كه همين الآن مايكروسافت Officelive را ساخته است و كاربردهاي نرم‏افزارهاي آفيس را به صورت اينترنتي عرضه مي‏كند كه بنده خود نيز عضو بوده و از خدمات آن استفاده كرده‌ام. آيا خبر نداريد كه مايكروسافت اعلام كرده است كه Office 2010 خود را فقط به صورت اينترنتي عرضه مي‏كند. يعني شما نمي‏توانيد آن را به صورت CD يا DVD در اختيار داشته باشيد، تنها مي‌توانيد در سايت آن عضو شويد و با عضويت Live خود از خدمات آن بهره ببريد؟ راستي مي‌فهميد اين حرف‌هايي كه گفتم يعني چه؟ به زباني ساده، شما سال ديگر اگر بخواهيد با آخرين نگارش نرم‏افزار Word كار كنيد، بايد به اينترنت متصل شويد و داكيومنت خود را در نسخه اينترنتي Word بسازيد و ويرايش كنيد و در نهايت پرينت بگيريد! آيا نياز به محاسباتي در Excel داريد، پس به اينترنت وصل شويد، Excel را باز كرده، فرمول‌ها را در خانه‌ها قرار دهيد،‌ خروجي لازم را بگيريد و استفاده كنيد! با اين شرايط ديگر توليد كتاب از يك مشت فيش اطلاعاتي كه عددي نيست نتوان بر روي شبكه انجام داد!

آن‏چه مهم است اصل اين استراتژي است كه بايد شبكه داخلي پيوسته در تعامل با سايت بر روي شبكه اينترنت توسعه يابد و نبايد مسيرهاي موازي را پيمود! فقط يك مسير براي توسعه اطلاعات بايد طراحي كرد و آن هم مسيري كه داده‌ها را با هم پيوسته نگهدارد. نبايد جزيره‌اي عمل كرد. جزيره‌هاي اطلاعات ديگر به درد نمي‌خورند!
4. نرم‏افزارهاي تحت ويندوز خارج مركز

اين‏جا تنها نقطه‌اي است كه بنده به راحتي مي‌پذيرم نرم‏افزاري ويندوزي نوشته شود كه بتواند بر روي CD به مخاطب عرضه گردد. دليل آن نيز فضاي جامعه ماست كه هنوز استفاده از CD سهل‌الوصول‌ترين روش براي دستيابي به اطلاعات است و شبكه‌هاي اطلاعات جايگاه خود را نيافته‌اند.
تمامي اين سه طرح؛ ( و ( و  (( به نظر بنده صرفه فني براي نوشتن دارند. البته صرفه فني و نه صرفه محتوايي و استراتژيك، يعني بنده همان‏طور كه عرض كردم از اهداف سالانه شما بي‌اطلاع هستم و نمي‏توانم قضاوت نمايم كه اين طرح‌ها در راستاي آن اهداف هستند يا خير. امّا از نظر برنامه‏نويسي توجيه فني دارند.
تنها نكته‌اي كه در نوشتن اين برنامه‌ها حائز اهميت است، توجه به دو نكته كليدي است، نكته اول اين‏كه اين برنامه‌ها اگر نوشته مي‏شوند، بايد شرط شود بتوانند از پورتال يا اتوماسيون داخلي مركز داده‌ها را دريافت كنند. يعني مركز نبايد بپذيرد كه ورود اطلاعات مستقيم در اين نرم‏افزارها انجام شود. اطلاعات ضرورتاً بايد در شبكه وارد شود، در غير اين صورت دوباره‌كاري بيداد خواهد كرد.
اگر پورتال را مي‌خريد، يك گردش كار تعريف كرده و اطلاعات را در آن پورتال وارد كنيد و در نهايت هر كدام از اين سه نرم‏افزار بايد بتوانند اين اطلاعات را در فرمتي بسيار ساده پذيرفته و Import نمايند. به عنوان مثال شما گزينه‌اي در شبكه خواهيد داشت كه با انتخاب آن، يك فايل CSV خروجي از تمامي اطلاعات مثلاً مناسبتي به شما مي‏دهد، اين استانداردترين فايل اطلاعاتي است كه داده‌ها در يك فايل متني معمولي Text با كاما از هم جدا شده و هر ركورد در يك سطر قرار مي‏گيرد، اين فايل را به نرم‏افزار مي‏دهيد و آن را قبول كرده و خروجي به شما مي‏دهد كه بر روي CD رايت كنيد. غير از اين اگر باشد، يعني لازم باشد از ديتابيس خروجي گرفته شود و دستورات SQL نياز داشته باشد، نپذيريد. زيرا فرآيند كار را دشوار مي‏كند و خلاف استراتژي توسعه فن‏آوري اطلاعات است.
نكته بعد Recommended بوده و بحث روزآوري است. پيشنهاد مي‏شود نرم‏افزارهايي كه به صورت ويندوزي نوشته مي‏شوند امكان اتصال Online‌ به پورتال را داشته و بتوانند داده‌هاي جديد را از اينترنت دريافت نمايند و نظرات و پيشنهادات كاربر را به اطلاع مركز برسانند.

اين ويژگي دوم چندان اجباري نيست، ولي ويژگي بسيار مفيدي محسوب مي‏شود، خصوصاً در دستيابي به بازخوردهاي مفيد از استفاده كاربران. به اين مثال توجه كنيد: يكي از مؤسسات بسيار عريض و طويل قم (اسم نمي‌برم) نرم‏افزاري را به رايگان ميان افرادي توزيع كرد، اين نرم‏افزار شماره سريالي داشت كه بايستي از طريق اينترنت فعّال مي‌شد، دوستي از درون مجموعه مي‌گفت، نسبت به تعداد CD توزيع شده، درصد بسيار اندكي (چند نفر) سريال را از اينترنت گرفتند، اين يعني فقط همان تعداد نفر از نرم‏افزار استفاده كرده‌اند!؟

5. نرم‏افزارهاي چندرسانه‌اي (مالتي‌مديا)

مهم‌ترين خدماتي كه هنوز در انحصار CD‌هاست، همين كارهاي چندرسانه‌اي است. اينترنت هنوز براي ارائه خدمات چندرسانه‌اي توانايي لازم را نيافته است، خصوصاً در كشور ما با پهناي باندهاي بيت‌بيتي! سازمان صداوسيما نيز در اين كار بسيار عقب مانده است و توقع بيشتري داشتيم و انتظار بيشتري از آن است. حتي سروش هم ترجيح مي‏دهد بيشتر CD‌هاي صوتي و فيلم توزيع كند، به جاي خدمات چندرسانه‌اي كه در شأن صداوسيماست.
براي اين دسته از طرح‌ها بايد جايگاه ويژه‌اي باز كرد و مركز بايد بودجه مخصوصي به اين كار اختصاص دهد. خصوصاً براي فرهنگ‏سازي، نرم‏افزارهاي چندرسانه‌اي قابليت‌هاي بالايي دارند كه مي‏توانند با هر قشري از افراد جامعه مرتبط شده و پيام خود را منتقل نمايند. غالباً كار با اين نرم‏افزارها بسيار ساده است و نياز به دانش فني كم‌تري دارد. اين نرم‏افزارها را به گونه‌اي مي‌نويسند كه نيازي به نصب و گرفتاري‌هاي آن نداشته و با صِرف درج CD‌ در درايو فعّال شوند.
در سال پيامبر اعظم(ص) مديريت اطلاع‏رساني خواست تا جزوات توليدي خود به مناسبت اين سال را به صورت CD‌ عرضه نمايد كه پروژه‌اي تعريف شد و در مدتي كوتاه با پرداخت 700 هزار تومان نرم‏افزاري نوشته شد كه به سادگي اطلاعات در آن كپي مي‏شد و دسته‏بندي، در نهايت به صورت فلش روي CD‌ ارائه شده كه مي‏شد روي اينترنت و سايت نيز از آن استفاده كرد. مهم‌ترين مشكل آن نرم‏افزار نداشتن جستجوي متني بود. نسخه‌هاي متعدّدي از ويژه‌نامه سال پيامبر اعظم(ص) را برادر حاج‌بابايي با اين نرم‏افزار توليد كردند.

700 هزار تومان براي چنين كاري اندك است. حتي يك و نيم ميليوني كه در طرح‌هاي ( و ( و ( پيشنهاد شده نيز كم است. بنده پيشنهاد مي‏كنم پنج الي شش ميليون تومان هزينه شود، ولي فقط براي يك‏بار و يك نرم‏افزار كامل و قدرتمند مالتي‌مديا با امكانات خوب جستجو و متني و صوتي و تصويري نوشته شود، با امكان تغيير ساده گرافيك و ابزارهاي نمايشي. يك‏بار براي هميشه. اين نرم‏افزار در اختيار هر واحدي قرار بگيرد كه مي‏خواهد داده‌اي چندرسانه‌اي به خارج از مركز صادر كند. به سادگي بتوان اطلاعات را در آن وارد كرد و از آن خروجي گرفت، با هر گرافيك و طرحي كه واحد مربوطه علاقه داشت.

نه اين‏كه ما سه بار سه تا يك ميليون و نيم پرداخت كنيم و سه تا CD مالتي‌مديا منتشر كنيم. دوباره هر وقت ديگر هم مالتي‌مديا خواستيم باز هم يك ميليون و نيم پرداخت كنيم. اين اصلاً مقرون به صرفه نيست كه هيچ، سبب مي‏شود واحدهاي مركز رغبتي براي انتشار مالتي‌مديا نداشته باشند،‌ در حالي كه ما مي‏خواهيم آن‏ها را به اين كار تشويق كنيم. حتي نشريات معروف مركز مانند «اشارات» و «گلبرگ» و «رواق انديشه» و «سياحت غرب» و … بايد همه اين‏ها علاوه بر ارائه در پورتال مركز به صورت مالتي‌مديا و چندرسانه‌اي نيز عرضه شوند و اين زماني است كه واحدهاي مركز بدانند گرفتار بودجه نخواهند شد و به راحتي مي‏توانند آن را خود بسازند و خود انتشار دهند.

البته ترديدي نيست كه اين نيز بايد بتواند اطلاعات را از شبكه داخلي تحويل بگيرد؛ ورود اطلاعات مستقل تعطيل!
6. نرم‏افزار جاوا براي گوشي‌هاي تلفن همراه

بنده نرم‏افزار جالبي ديده‌ام به نام Fbook‌ كه اتفاقاً نسخه‌اي آزمايشي از آن را نيز در اختيار دارم. اين نرم‏افزار را شركتي در تهران نوشته است كه امكان توليد نرم‏افزارهاي موبايلي آماده را مي‏دهد. در حقيقت يك CMS‌ موبايلي است.
شما ابتدا در اين نرم‏افزار طبقات موضوعي و در حقيقت منوي اصلي نرم‏افزار را توليد مي‏كنيد، بسيار ساده و با تايپ كردن عبارات. سپس نوع اطلاعات را نيز ميان دو گزينه «تصوير» و «متن» بر مي‌گزينيد. اطلاعات را كپي كرده و از برنامه خروجي مي‏گيريد. يك فايل جاوا به شما مي‏دهد كه قابل نصب روي هر گوشي Java enable است.

دوستان ما با اين نرم‏افزار كتاب‌هاي بسياري را به موبايل انتقال داده‌اند و حتي نقشه‌هايي را تكه‌تكه كرده و قابل استفاده در موبايل نموده‌اند.

البته بنده استفاده از اين نرم‏افزار را براي روزشمار تاريخ پيشنهاد نمي‏كنم، چون گمان نمي‏كنم امكانات لازم براي اين كار را در اختيار بگذارد، ولي ضرورت تلاش براي توليد نرم‏افزارهاي CMS را بديهي مي‏دانم. يعني اين نرم‏افزار موبايلي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه به سادگي بتوان مناسبت‌هاي جديد را به آن اضافه كرد، بدون آن‏كه مجبور باشيم كار بسيار زيادي انجام دهيم. راحت بتوان چند ركورد اضافه كرد و دوباره خروجي گرفت. نه اين‏كه اطلاعات را تحويل برنامه‏نويس نماييم و او به ما يك فايل جاوا بدهد! او بايد به ما يك نرم‏افزار بدهد كه اطلاعات را از پورتال مركز بگيريم و وارد آن برنامه كنيم و برنامه يك فايل جاوا به ما بدهد. و البته بايد تا حدّي امكان تغييرات گرافيكي و منوها و بخش‌هاي آن را بدهد. 

ديگر اين‏كه حتماً بايد امكانات و خدماتي را در اختيار كاربر قرار دهد كه مشتاق استفاده از نرم‏افزار شود، مانند اين‏كه بتواند به صورت Resident در گوشي‌هاي داراي اين قابليت قرار گرفته و طبق درخواست كاربر زمان‌هاي خاصّي بعضي مناسبت‌ها را اعلام نمايد. مثلاً كاربر انتخاب كند كه يك روز قبل از هر شهادت به من اطلاع بده، پس بايد دسته‌بندي‌هاي كاربردي ميان مناسبت‌ها صورت گرفته باشد. ديگر اينكه امكان ورود مناسبت‌هاي جديد توسط خود كاربر را فراهم نمايد. اطلاعات مناسبت‌هاي شخصي كاربر را كه بتواند براي آن‏ها نيز زنگ اعلام بگذارد. البته كاربر بايد بتواند اين اطلاعات را به گونه در اختيار داشته باشد كه بتواند به گوشي ديگري منتقل نمايد، تا هنگام تعويض گوشي دچار مصيبت ضرورت ورود مجدّد اطلاعات نگردد و ويژگي‌هاي ديگري كه هر چه بيشتر بهتر، البته با رعايت محدوديت فضاي مموري‌هاي موبايل‌ها.
بنده نيز چون شما گمان نمي‏كنم تحصيل اين خدمات تنها با پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان ممكن باشد، لذا بيش از اين هزينه بايد كرد، اگر بخواهيم نرم‏افزار موبايلي‌اي داشته باشيم كه مردم با علاقه وافر آن را براي هم بلوتوث كنند و به زودي مركز در جامعه به صورت طبيعي معروف و مشهور شود.

7. طرح‌هاي آموزشي براي عموم پرسنل مركز

با توسعه فن‏آوري اطلاعات، آموزش روش‌هاي استفاده بهتر از فن‏آوري‌هاي نوين به پرسنل و كارمندان هر مؤسسه‌اي كه مي‌‌خواهد وارد اتمسفر فن‏آوري اطلاعات شود ضروري است، در غير اين صورت شما تركيب هوايي را عوض كرده‌ايد كه نفس‌كشان آن سال‌ها به آن آب و هوا عادت كرده بودند و اين مي‏تواند به هويّت و گذشته آن‏ها آسيب زده و در مقابل، نرخ لج‌بازي‌ها و پشت‌هم‌اندازي‌ها و خلاصه مقاومت در برابر تحوّل سازمان را بالا برد. تحقيري كه با ورود تجهيزات نوين و شگردهاي كاري برتر نصيب كهنسالان سيستم و پيران طريقت مركز مي‏شود، انرژي منفي در مجموعه نشر مي‏دهد و كارشكني آن‏ها آن‏قدر قدرت دارد كه شبكه داخلي با چرخه‌ها و گردش‌كارهاي نونهال و تازه‌به‌راه‌افتاده‌اش را با شكست روبه‌رو سازد و انگشت اتهام متوجه جواناني خواهد بود كه براي تحوّل تلاش كرده‌اند.
آموزش پرسنل پيش از ورود اين تجهيزات و گردش‌كارها اهميت فراواني، از همين رو، دارد. امّا آيا بايد اين آموزش را به دوستان واحد فني و مديريت فن‏آوري اطلاعات سپرد و يا استاد از بيرون دعوت كرد و جلسات آموزش را در مركز به راه انداخت. بنده با هيچ كدام از اين روش‌ها موافق نيستم.

شگرد نخست، نه تنها پرسنل فن‏آوري اطلاعات مركز را از فعاليت‌هاي مهم ديگرشان باز مي‏دارد، كه تحقير ناشي از استاد شدن همكار، بيش از ساير روش‌ها دوره آموزشي را با شكست مواجه مي‏سازد. كارمندان اين را صحنه هم‌آوردي و درگيري و قدرت‌نمايي واحد فن‏آوري با ساير بخش‌هاي مركز مي‏بينند و به شدت بازتاب منفي نسبت به آموزش نشان مي‏دهند. علاوه بر اين‏كه در جلسات آموزشي تمركز لازم را نخواهند داشت و اخلال ايجاد خواهند نمود، كه انگيزه منفي براي توجه به درس داشته و اساساً مي‌آيند كه نياموزند!

روش دوم نيز محيط كار را آلوده مي‌نمايد، اگر چه مشكل تحقير در برابر واحد فن‏آوري را ندارد. براي پرسنل بالا و پايين، چپ و راست، شرايطي كه همه در يك نقطه گرد آيند، بهترين مجال براي درد دل و واگويي مشكلات و چاره‌انديشي است و قهوه‌خانه‌اي براي زدودن خستگي كار روزانه با گفتمان خارج از حدّ اداري. هنگامي كه در محيط كار عده‌اي را دور هم گردآوريم، به طور طبيعي ميل به گب و گفت بيشتر از تمركز بر روي آموزش است. علاوه كنيد بر اين، رقابت بر سر «عدم نياز به يادگيري» را كه به طور طبيعي در پرسنل هنگام حضور در كلاس بروز خواهد كرد، هنگامي كه هر كدام مي‌خواهند «بي‌نيازي» خود را ابراز كنند. اثر منفي آن روند آموزش را كند خواهد كرد و مانند بسياري از آموزش‌هاي ضمن خدمت فقط يك دوره است كه تمام مي‏شود و اثري واقعي نخواهد داشت.
بهترين روش كه بنده سابق بر اين آزموده‌ام و تأثير مثبت آن را ديده، ارسال پرسنل به آموزشگاهي خارج از محل و محيط كار است، با اساتيدي كه اساساً كاري به مركز ندارند و آشنايي با هيچ يك از پرسنل. به اين ترتيب كه مركز هماهنگي لازم را با معروف‌ترين مؤسسات آموزشي مي‌نمايد و مفاد آموزشي را تعيين كرده و به پرسنل اطلاع مي‌دهد و كارت استفاده از جلسات آموزشي را. ضمن اين‏كه تشويق‌هايي را براي اتمام آموزش در نظر مي‏گيرد، مانند افزايش حقوق و يا تأثير در گزينش به عنوان كارمند نمونه و يا هر مورد ديگري. اين تشويق بايد به اندازه‌اي مؤثر باشد كه كارمندان را به شركت در جلسات آموزش ترغيب سازد. و لو اين‏كه فقط وعده‌اي داده شود كه در آينده هنگام تخصيص مشاغل به كارمندان و بستن قرارداد، آموزش‌ديدگان در اولويت قرار خواهند داشت. حتي اگر اين مطلب به صورت شايعه منتشر شود و جنبه رسمي هم نداشته باشد كافيست. اين‏كه همه بدانند كساني كه در اين دوره آموزشي شركت كنند و گواهي آن را دريافت دارند، در آينده مورد توجه بيشتري خواهند بود.

از سوي ديگر، يك مؤسسه‌اي كه كارش آموزش رايانه است، نه تنها تجهيزات مناسب‌تر و آماده‌تري براي آموزش در اختيار دارد، اساتيد آن نيز كارشان آموزش است، هم صبر و حوصله پاسخگويي به شاگردان را دارند و هم روش‌هايي را كه دانش رايانه را شيرفهم نمايد مي‌شناسند و به تجربه يافته‌اند.

لذا آموزش درون مركز يا از طريق همكاران در واحد فن‏آوري،‌ ناكارآمدترين روش‌هايي است كه مي‏تواند براي آموزش رايانه و يا اينترنت به پرسنل مورد استفاده قرار گيرد.

در هنگام معرفي به آموزشگاه بيرون از مركز، در صورتي كه دوره مورد نظر به صورت مستقل در آموزشگاه مذكور وجود داشته باشد، كار براي پرسنل راحت‌تر نيز خواهد بود، زيرا مي‏توانند ساعت و روز شركت در كلاس را نيز خود انتخاب نمايند و مجبور به حضور در يك‏ساعت خاصّ نباشند. اجباري هم نيست كه همه پرسنل با هم و در يك كلاس شركت جويند. مگر آن‏كه دوره مورد نظر وجود نداشته باشد و آموزشگاه ناگزير شود به طور خاصّ براي كارمندان ما اين دوره را برگزار نمايد.

لذا بنده با طرح‌هاي  ( (  و  ( ( به شدت موافقم. حتي برگزاري دوره‌هاي تكميلي ICDL را نيز پيشنهاد مي‏كنم،‌ خصوصاً يادگيري روش‌هاي پيشرفته كار با بخش‌هاي مختلف مجموعه Office.

يك دوره ويژه هم پيشنهاد مي‏كنم براي آموزش «كيفيت رسيدگي نرم‏افزاري به رايانه» كه تمامي پرسنل ياد بگيرند چگونه و در چه زمان‌هايي بايد با Clean up كردن، Scan Disk ، Defrag ، Back up و Restore كردن ويندوز مشكلات رايانه خود خصوصاً كندي آن را برطرف نمايند. آن‏ها بايد طريق مبارزه اوليه با ويروس‌ها و روش‌هاي توزيع از طريق شبكه، اينترنت و كول‌ديسك‌ها را فرا بگيرند.
8. طرح‌هاي آموزش فني براي برنامه‏نويسان مركز

در خصوص نيروهاي فني كار كمي دشوارتر و پيچيده‌تر است. نيروهاي فني به طور معمول مدت زيادي در مركز نخواهند ماند و اين نُرم و وضع جاري در شهر قم است. هزينه كردن براي اين نيروها نيز بايد با دقت و توجه انجام شود. اين آموزش‌ها از يك سو به دليل تخصّصي بودن با هزينه زيادي همراه است و از سوي ديگر با متزلزل بودن وضع همكاري نيروهاي فني با مركز.
بهترين راه‏حل در اين خصوص موردي است كه در سال 1384 تجربه شد. يكي از برنامه‏نويسان مركز كه بسيار نيز به ابزار برنامه‏نويسي Visual basic 6 تعلّق پيدا كرده بود، حاضر به تغيير پلت‌فرم و ورود به دنياي ابزارهاي جديد نبود. واحد فني پيشنهاد آموزش Visual basic .Net 2005 به ايشان داد،‌ با اين شرط كه مركز هزينه آموزش را پرداخت نمايد، ولي برنامه‌نويس تعهد دهد تا فلان مدت براي مركز كار نمايد و اگر قصد قطع همكاري با مركز تا پيش از اين مدت را داشت، كل هزينه آموزش را تأديه نمايد. البته اين آموزش انجام شد و بركات فراواني براي مركز داشت كه همچنان باقيات صالحات آن در جريان است.
آموزش‌هاي تخصّصي براي نيروهاي فني به شرط ارائه چنين تعهدنامه‌اي بسيار نيكوست، خصوصاً اگر آموزش آخرين دستاوردها و فن‏آوري‌هاي اطلاعاتي باشد.

البته اين‏جا نيز همان شگرد سوّم در بخش آموزش عمومي بايد در پيش گرفته شود. يعني نيروها بروند بيرون و آموزش ببينند و برگردند!

در اين‏جا نياز به هيچ تشويقي هم نيست. اصل آموزش تخصّصي براي يك برنامه‏نويس تشويق است، خود خواهد رفت و استفاده خواهد كرد، فقط هزينه را بايد مركز متقبّل شود. هزينه هم مقدار مشخصي ندارد، بايد از مراكز آموزشي استعلام شود و قطعاً مراكز آموزشي در تهران وضعيت بهتري در آموزش‌هاي تخصّصي دارند. از آن بهتر نيز آموزش در غير آموزشگاه‌ها و از طريق متخصصان دوست است، اين‏كه بتوان برنامه‌نويسان توانا در شركت‌ها را بررسي كرد و يك فرد قدرتمند را قانع به ارائه خدمات آموزشي نمود.

استفاده از اين دوره‌هاي آموزشي نيز نبايد به دو نفر اختصاص يابد. اگر نيروهاي بيشتري با واحد فني همكاري مي‏كنند و مورد نياز هستند به هر ميزان كه هزينه در اين زمينه شود، در صورت وجود تعهدنامه جدّي براي همكاري يا تأديه مالي، دور ريخته نشده و به صورت هزينه سرمايه‌اي مستقيماً به سيستم باز مي‏گردد و خرج خود را به زودي برخواهد گرداند.

البته طرح‌هاي آموزشي پيشنهاد شده براي نيروهاي فني  ( ( و  ( ( محل تأمل است؛ نياز به آن‌ها و ضرورت آن‏ها.
9. ساير طرح‌ها

طرح  ( ( اختصاص به ورود اطلاعات به سايت مركز دارد، البته كه اين كار ضروري و لازم است، ولي دو نكته درباره آن قابل توجه است.
نخست اين‏كه ارتباط اين طرح با واحد فن‏آوري اطلاعات روشن نيست، شايد در زماني كه بنده از مركز دور بوده‌ام تحولاتي در توزيع اختيارات و مسئوليت‌ها صورت پذيرفته كه ورود اطلاعات را نيز بر عهده واحد فني گذارده است. اگر چنين است كه هيچ، در غير اين صورت با توجه به ماهيت محتوايي ورود اطلاعات ضرورت دارد كه زير نظر مديران پژوهش صورت گيرد و در مسير فعاليت‌هاي آن‏ها تعريف شود، هم ويرايش و اصلاح و هم تأييد نهايي.

از اين نكته كه بگذريم، مي‌ماند تصميم مركز براي تهيه پورتال. اگر مركز قصد دارد پورتال‌هاي توليدي در سنوات اخير را مشاهده كرده و در صورت مناسب ديدن، يكي را برگزيده و تهيه نمايد، اين ورود اطلاعات مي‏تواند مستقيم در آن پورتال صورت گيرد.

البته اگر فعلاً مركز چنين تصميمي نگيرد و بخواهد به روش گذشته ادامه دهد، بهتر است همين مبلغ دو ميليون تومان را هزينه كند و اطلاعات موجود را وارد سايت نمايد. چون واقعاً سايت مركز خالي از محتواست و به همين دليل غير قابل استفاده. زماني هم كه بنده در واحد فني مركز خدمت مي‏كردم، توليد اطلاعات از حوزه فعاليت فني خارج بود و مستقيماً زير نظر مديريت اطلاع‌رساني اداره مي‏شد.

اگر بنا داريد اين طرح را اجرايي كنيد،‌ حتماً بايد فرم درخواست طرح تكميل‌تر شود، زيرا قيمت ارائه شده معلوم نيست كه براي چند عدد كتاب و نشريه است و دقيقاً چه اقلامي را شامل مي‏شود. اين نحوه اعلام طرح احتمال دعواها و درگيري‌هاي بعدي را افزايش مي‏دهد. دقيقاً شفاف نماييد كه چند عدد كتاب و چند عدد مقاله و چه موارد ديگري با اين هزينه و در اين زمان ورود اطلاعات خواهند شد، تا بتوان بعداً پي‏گيري كرد و از انجام كامل پروژه اطمينان حاصل كرد.
طرح  (( نيز ايده خوبي است كه البته بايد بعد از اتمام ورود اطلاعات و كامل شدن ديتاهاي سايت انجام گيرد. البته براي انجام اين طرح قبلاً مبلغي در نظر گرفته شده بود. هنگامي كه ما قول همكاري از معاونت تحقيقات و اطلاع‌رساني سازمان را گرفتيم، قائم مقام ايشان نيز با طرح كمال موافقت را داشت (جناب آقاي موسويان)، كارشناس فني ايشان، مهندس اماني، قراردادي را طلب كرد كه بنده آن را تنظيم كردم، ايشان مبلغ آن را 19 ميليون تومان گذاشت و گفت اگر به 20 برسد نياز به مناقصه خواهد داشت. ما از طرف ديگر 17 ميليون تومان با دوستان برنامه‏نويس كنار آمده بوديم و مهندس اماني گفت دو ميليون تومان براي شما افزودم كه براي دوستان فني خود در مركز استفاده كنيد، براي تشويقي و اضافه‌كاري و موارد ديگر. اين دو ميليون تومان اضافه را يك قرارداد جناب آقاي اميركاوه با برادر حاج‌بابايي نوشتند كه از طريق آن بتوان مبلغ را وصول كرد. البته تا آن‏جا كه بنده اطلاع داشتم چيزي به ايشان نرسيد، فقط وجه وصول شد و در صندوق تعاوني مركز قرار گرفت، تا بعدها خرج سايت شود.
به جناب آقاي اميركاوه پيشنهاد كردم كه اين وجه را براي تبليغ سايت مورد استفاده قرار دهيم. نظر بنده همان روش‌هايي براي تبليغ بود كه در طرح «راهي كه بايد رفت» نگاشته بودم. يعني قرار دادن نشاني سايت مركز بر روي ابزار و ادواتي كه مورد استفاده مراكز صداوسيما و تهيه‏كنندگان است، از ابزارهاي روميزي يا قابل نصب روي ديوار گرفته، تا ابزارهاي مورد استفاده هنگام ضبط فيلم و صدا و مانند آن. چيزهايي كه برنامه‌سازان زياد با آن‏ها درگير هستند.

هنگامي كه قصد استفاده از اين وجه را داشتيم، فرمودند كه اصلاً تهران هيچ وجهي به مركز براي سايت نداده است، يعني به تصريح جناب آقاي اميركاوه اين 19 ميليون تومان را سازمان به حساب مركز نريخته است و هزينه 17 ميليون تومان برنامه‏نويسي سايت را مركز خود از جيب‌هاي ديگر و ساير رديف‌ها فراهم نموده است. در خصوص آن دو ميليون تومان نيز ديگر چيزي نشنيدم. گويا اصلاً چنين پولي در كار نبوده است. من كه نه آن را ديدم و نه از آن خبري دارم. اگر تهران آن را پرداخت نكرده باشد، پس اصلاً چنين پولي وجود خارجي نداشته است. پس ما هم تبليغ سايت را نكرديم.

اكنون شايسته است يك بررسي شود اگر چنين وجهي هست كه چه بهتر، و گرنه 300 هزار تومان فقط تبليغ اينترنتي است و اين كاري براي مركز انجام نمي‌دهد. مخاطبان مركز روي اينترنت نيستند. اين را فراموش نكنيد!

طرح  ( ( خيلي بلندپروازانه است. حقيقتاً بنده نمي‏دانم چرا دو عدد سرور با چنين هزينه‌هايي مورد نياز است. يك سرور در حدود همين قيمت در سال 1384 مركز خريداري كرد كه در تهران است و سايت مركز بر روي آن قرار دارد. سرورهاي درون مركز نيز طبيعي است كه قديمي شده‌اند و نياز به نوسازي داشته باشند. امّا اين‏كه سرورهايي با اين قيمت تهيه شوند…، نمي‏دانم!
بله براي سازماني كه تمام فعاليت‌هاي آن با رايانه صورت مي‏گيرد و خدمات فراواني روي شبكه ارائه مي‏كند، شايد نياز باشد، ولي مركز مگر چقدر استفاده از شبكه دارد؟! 

موافقم…، اگر پورتال يا اتوماسيوني خريداري مي‌كنيد كه مي‌خواهيد از پس‌فردا تمامي چرخه‌هاي كاري را روي شبكه بياوريد، هزينه كردن براي اين سرورها صرفه اقتصادي دارد، امّا اگر سرورها را بخريد و دو سال ديگر گردش‌كارهاي شبكه‌اي راه بياندازيد، عملاً دو سال ديگر يك مدير فني ديگر خواهد آمد و خواهد گفت كه سرورهاي شما ديگر خيلي قديمي شده‌اند. او نيز دو عدد سرور ديگر خريداري خواهد كرد!

هميشه به خاطر داشته باشيد كه همگام با توسعه نرم‏افزار بايد سخت‏افزار را توسعه دهيد،‌ در غير اين صورت هميشه هزينه‌هايي كرده‌ايد كه بازگشت سرمايه ندارند.

ضمناً اين طرح يك ايراد ديگر نيز دارد؛ زمان طرح يك‏سال در نظر گرفته شده است، در حالي كه دو عدد سرور حداقل بايد پنج سال مداوم براي مركز كار كند. اصلاً مگر خريد سخت‏افزار را در طرح اعلام پروژه مي‌نويسند؟! آيا نبايد برود در مسير هزينه‌هاي سرمايه‌اي و از طريق ديگري درخواست شود؟!

طرح  ( ( واقعاً عجيب است. نه تنها از نظر قانوني تخلّف محسوب مي‏شود، زيرا شما درخواست بودجه براي كاري مي‏كنيد كه نه ضرورت آن روشن است و نه موضوع آن، كه قيمت آن نيز شگفت‌آور است. آيا واقعاً مي‏توان براي انجام پروژه‌هاي برنامه‏نويسي هزينه متوسط اعلام كرد. پروژه‌هايي كه گاهي تا 200 هزار تومان ارزان و گاهي تا 20 ميليون تومان گران مي‏شوند. اعلام قيمت متوسط بايد استناد داشته باشد و هزينه يك ميليون و سيصد هزار تومان اصلاً مستند فني ندارد.

اساساً ما براي اين طرح‌هاي فن‏آوري اطلاعات را اعلام مي‏كنيم كه بتوانيم اول هر سال ضرورت‌هاي آن سال را بسنجيم و بر اساس اهداف برنامه عملياتي سالانه آن‏ها را پيش‏بيني كنيم، اگر ده ميليون تومان تخصيص دهيم به هفت كار كه نه تعداد آن محصور و مشخص است و نه موضوع هر كدام و نه اصلاً مي‏دانيم آيا به اين پروژه‌ها نيازي خواهيم داشت و قيمت هيچ كدام هم قابل پيش‏بيني نيست، اين نقض غرض است.

مي‏دانم براي چه اين طرح ارائه شده است، در طول سال ممكن است نيازهاي جديدي پيدا شود كه بودجه‌اي از قبل براي آن تخصيص نداده باشيم، اين از يك سو نشان ضعف در پيش‏بيني است كه طبيعي است و وجود دارد، امّا از ديگر سو فراموش نكنيم كه اگر درست انديشيده باشيم و نرم‏افزارهايي مانند اتوماسيون جامع يا پورتال خريده باشيم، يا سيستم مالتي‌مدياي خودمان را از ابتدا به صورت CMS‌ ساخته باشيم و موبايل را، چه نگراني از پروژه‌هاي عجله‌اي و مقطعي و با فشار و اجبار مديران. همه در همين اقلام است و لذا در همين ابزارها جاي خواهد گرفت و جز هزينه پرسنلي هزينه ديگري در بر نخواهد داشت.

نكته ديگر اين است كه با پذيرش چنين طرح‌هايي دست مديران مياني را باز مي‌گذاريم كه هر گونه مي‌‌خواهند بدون اطلاع و پيش‌برنامه‌ريزي ايزو و طرح و برنامه اقدام به تعريف پروژه و هزينه براي آن كنند و اين با ماهيت و هويّت طرح و برنامه در تعارض است. اصلاً طرح و برنامه براي اين است كه اختيار مديران را در برنامه‌ريزي محدود به اهداف و مأموريت‌هاي محوّله، آن هم با تشخيص كارشناسان مربوطه نمايد. بدون آن، بگوييد طرح و برنامه را تعطيل كنيم.
جمع‌بندي نهايي گزارش

در يك نماي اجمالي وقتي به طرح‌هاي 27گانه ارسالي نگاه مي‏كنيم، با اطلاعات زير روبه‌رو مي‏شويم:
1. تعداد طرح‌ها:
27 عدد

2. هزينه اجراي تمامي طرح‌ها:
-/000 ' 800 ' 866 ريال

3. نفرساعت برنامه‌نويسي:
9620 ساعت
4. حداقل تعداد برنامه‌نويس تمام‌وقت مورد نياز:
5 نفر
= (7 * 26 * 12) ÷ 9620
امّا هزينه‌هايي در اين طرح‌ها ناديده گرفته شده است، هزينه تمام خدماتي كه به اين پنج نفر برنامه‌نويس در اين يك‌سال داده مي‏شود و هزينه سرمايه‌اي رايانه‌ها و فضاي كار كه بايد تخصيص يابد، همراه با تمام پشتيباني‌هاي شبكه و سخت‏افزار لازم. اضافه كنيد به آن هزينه نظارت و بررسي كيفيت كار نهايي و مديريت و كنترل پروژه‌ها و همچنين هزينه تغييرات و اصلاح‌ها. هر واحد وقتي نرم‏افزار نهايي را تحويل گرفت، نيازهاي جديدي پيدا مي‏كند و پس از مدتي تغييراتي در نرم‏افزار را طلب مي‏نمايد و اعمال آن تغييرات دوباره نيازمند قرارداد جديدي با همان برنامه‏نويس قبلي است و تعيين هزينه مجدّد،‌ زيرا نه مي‏توان با برنامه‏نويس ديگري قرارداد بست و نه مي‏توان از هزينه انجام شده قبلي صرف‌نظر نموده و نرم‏افزار را دور انداخت.
برنامه‏نويسي اساساً كار مقرون به صرفه‌اي نيست. ما اگر اين كار را انجام مي‌داديم،‌ زيرا حقيقتاً در آن زمان نرم‏افزارهاي مرجعي نبود كه بتواند نيازهاي ما را تأمين كند. امّا امروز هست،‌ وقتي هست، جز خريدن بهترين گزينه، هيچ صرفه ديگري قابل تصور نيست.

حالا اگر از همه اين هزينه‌هاي اضافي صرف‌نظر كنيم و تنها مبلغ هشتاد و هفت ميليون تومان را مبنا قرار دهيم. همان‏طور كه در نمودار يك پيداست، بيشترين هزينه (25 ميليون تومان) صرف طرح‌هاي اينترنتي شده است. اگر بتوانيم با 18 ميليون تومان پورتال آريانيك را بخريم، تمام اين هزينه 25 ميليون تومان را جبران مي‏كند.

اگر براي امور داخلي هم بر اساس پيشنهاد ارائه شده به طور كامل از روش «تحت شبكه‌» براي برنامه‏نويسي استفاده كنيم، دسته سه نيز به يك منتقل شده و طرح‌هاي شبكه داخلي به رقم 12 ميليون تومان خواهد رسيد. اگر پورتال سيگما را بخريم كه «برنامه‌ساز» هم دارد و مي‌تواند چرخه‌هاي كاري داخل و خارج مركز را به هم متصل سازد، اين بخش با بخش اينترنت ادغام شده و هر چقدر براي سيگما هزينه كنيم به جاي 37 ميليون تومان فعلي مي‌نشيند. البته الآن نمي‏توان قيمتي براي سيگما تعيين كرد، زيرا اين شركت قيمت نهايي را روي ابزارهاي انتخاب شده اعلام مي‏كند و هر ابزار قيمت خاصّ خود را دارد،‌ مثلاً اگر كنفرانس ويدئويي را نخواهيم، مبلغي از قيمت پورتال كم خواهد شد، همين‏طور هر ماژول ديگر. فراموش نكنيم كه هزينه نامشخص طرح  ( ( نيز روي همين 37 ميليون تومان خواهد آمد.
پس در پيشنهاد بنده، سه دسته يك، دو و سه با هم ادغام شدند كه با خريد يك نرم‏افزار پورتال عملياتي مي‏شوند.
درباره دسته چهارم، نرم‏افزارهاي ويندوزي خارج از مركز بايد با دو شرط طراحي شوند، نخست اين‏كه اطلاعات ورودي خود را بتوانند به سادگي از اطلاعات خروجي پورتال بگيرند و ديگر اين‏كه بتوانند از طريق اينترنت روزآوري شده و آخرين اطلاعات را به خود ضميمه نمايند. اين روزآوري نيز به ما مي‌فهماند چه تعداد از نرم‏افزار ما استفاده مي‏كنند.

نرم‏افزار‌هاي مالتي‌مديا در دسته پنجم، به جاي آن‏كه سه بار طراحي شوند، بايد يك‏بار برنامه‏نويسي شوند و هر نسخه جديد تنها يك New Instance خواهد بود، با گرافيك و اطلاعات مستقل، تا بتوان «چندرسانه‌اي‌ساز» را در اختيار واحدهاي ديگر گذاشت و هر كس «چندرسانه‌اي» خود را خود بسازد.

براي نرم‏افزار موبايل، اگر نمي‌توان از برنامه‌هاي CMS آماده مانند Fbook استفاده كرد، حتماً بايد ويژگي‌هايي كه در بخش مربوطه درباره اين نرم‏افزار بيان شد رعايت شود. ويژگي‌هايي كه سبب ترويج استفاده از نرم‏افزار و نشر بلوتوثي آن توسط كاربران خواهد شد.
آموزش‌ها به طور كل بايد خارج از مركز انجام شود و از طريق همكاري با مؤسساتي كه كار تخصّصي آن‏ها آموزش است و در خصوص آموزش‌هاي تخصّصي فني بايد تعهد خدمت يا تأديه وجه آموزش گرفته شود. با اين شرايط هر آموزشي كه در راستاي استفاده بهتر از فن‏آوري‌هاي روز باشد مفيد است و بنده با آن موافقم.
ورود اطلاعات مذكور در طرح  ( ( بايد با اعداد و ارقام تكميل شود و تبليغ طرح  (( چندان مفيد نيست، چون عوضي گرفتن مخاطب است. مي‏دانيم كه مخاطب اصلي مركز برنامه‌سازان سازمان هستند. روش‌هاي ديگري پيشنهاد شده است. خريد سرور هم اگر تابعي از خريد پورتال باشد مانعي ندارد. عرض شد كه هميشه سخت‏افزار بايد تابع نرم‏افزار باشد، تا نرم‏افزار فشار نياورده نبايد سخت‏افزار را ارتقاء داد،‌ زيرا صرفه اقتصادي ندارد. طرح  ( ( نيز اساساً به دليل تعارض با اهداف تشكيل معاونت طرح و برنامه و گروه ايزو منتفي است. هر طرحي بايد از طريق فرم‌هاي تفصيلي بررسي شود و پيشنهاد هفت طرح نامعلوم در يك فرم نادرست است.

آخرين نكته‌اي كه بايد عرض كنم اين است كه زمان طرح‌ها بسيار طولاني لحاظ شده است، وقتي يك برنامه‏نويس به صورت تمام‌وقت يعني روزي هفت ساعت روي يك پروژه كار كند، نبايد اين زمان‌هاي دو ماه و سه ماه كار طول بكشد. البته اين مطلب با توجه به پيشنهاد خريد پورتال ديگر منتفي است.

(((
از اين‏كه بنده را شايسته دانستيد تا نظر خود را حول طرح‌هاي فني مركز اعلام دارم، سپاسگذارم. اميدوارم در اين مختصر توانسته باشم حق مطلب را ادا كنم و ديني بر گردن خود باقي نگذاشته باشم. بحمدا… نوشتن اين گزارش در روز مبعث نبي مكرّم اسلام( سنه 1430 به پايان رسيد.
سيدمهدي موسوي موشَّح
29/4/1388
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